
دانشـــگاه‌های کشـــور امروز با چالش‌های مختلفـــی از کمبود بودجه 
، قدیمی بودن ســـرفصل‌ها و  گرفتـــه تا جمعیت فارغ‌التحصیلان بیکار
و‌ینـــد. وضعیتی که لزوم تحول در نظام  وبه‌ر تحـــولات ســـریع فناورانه ر

وز بیشـــتر از قبل می‌کند؛ چراکه تداوم این  آموزش عالی کشـــور را هر ر
مســـیر نـــه تنهـــا نمی‌توانـــد گره‌ای از مشـــکلات فعلی باز کنـــد؛ بلکه 
می‌توانـــد گره‌هـــای جدیدتری را هم اضافـــه کند. در این میان یکی از 
راه‌هـــای رســـیدن بـــه این تحول تغییر نگاه به اصل 30 قانون اساســـی 
اســـت کـــه حتمـــا می‌تواند ســـهم بســـزایی در رســـیدن به مســـیرهای 
برون‌رفـــت از وضعیـــت امروز دانشـــگاه‌ها داشـــته باشـــد. واقعیت آن 

اســـت کـــه مطرح شـــدن بحث آمـــوزش رایگان تا ســـرحد خودکفایی 
بر اســـاس اصل 30 قانون اساســـی در برنامه هفتم توســـعه، موضوعی 
یادی را در این فضـــا به‌وجود آورده، اصلی  گرهای ز اســـت کـــه امـــا و ا
که نگاه‌ها و تفســـیرهای متفاوت نســـبت به آن، روند اجرای آن را هم 
با چالش‌هایی همراه کرده اســـت. نشســـت کارگروه باز طراحی نظام 
آمایش آموزش عالی بر مبنای اصل 30 قانون اساسی در برنامه هفتم 

)مـــاده 96 بنـــد الف( با حضـــور غلامرضا گرایی‌نژاد، پژوهشـــگر مرکز 
پژوهش‌های توســـعه و آینده‌نگری ســـازمان برنامه و بودجه و معاونین 
آموزشـــی دانشـــگاه‌های مختلـــف کـــه 2 آبان‌ماه در دانشـــگاه علامه 
طباطبایـــی برگـــزار شـــد، به چگونگـــی بهبود وضعیت دانشـــگاه‌های 
کشـــور بـــا در نظـــر گرفتـــن برنامه هفتم توســـعه پرداخت کـــه در ادامه 

گزیده‌ای از این نشســـت را از نظرتان می‌گذرانید. 

در نشست کارگروه بازطراحی نظام آمایش آموزش عالی مبتنی بر برنامه هفتم  مطرح شد 

 اصل 30 قانون اساسی 
می‌تواند عرصه رقابت دانشگاه‌ها شود 

رویکرد پذیرش دانشجو بر اساس تقاضای اجتماعی اصلاح شود 
 غلامرضا گرایی‌نژاد، پژوهشگر 
مرکـــز پژوهش‌هـــای توســـعه و 
آینده‌نگـــری ســـازمان برنامـــه و 

بودجه: 
آموزش شـــالوده کار در آموزش 
کـــه ماده 95  عالی اســـت؛ چرا
و 96 برنامـــه هفتـــم توســـعه به 
تخصـــص منابـــع دولتـــی برمی‌گردد و لازم اســـت دیدگاه مشـــخصی 
درباره این حوزه داشـــته باشـــیم هر دو هم به اصل 30 و هم به آمایش 
اشاره می‌کند. از طرف دیگر از سال 94 بحث آمایش در کشور مطرح 
شـــد و قصـــد دارم در ایـــن گزارش نیز از منظر آمایـــش به موضوع ورود 
کنم. اصل 30 قانون می‌گوید دولت موظف است وسایل تحصیلات 
عالی را تا ســـر حدخودکفایی به طور رایگان گســـترش دهد، بر روی 
یادی مطرح کـــرد. اول اینکه منظور از  ایـــن مســـئله می‌توان ســـؤالات ز
یادی در  وسایل تحصیلات عالی چیست؟ تا امروز هم بحث‌های ز
ایـــن زمینه مطرح شـــده و مرکز پژوهش‌هـــای مجلس نیز گزارش‌های 
یادی هم در این باره برگزار شـــده،  متعددی منتشـــر کرده و پنل‌های ز
اما هنوز به نتیجه قطعی نرســـیده‌ایم. ســـؤال بعدی در این باره هم آن 
است که اصلا سرحد خودکفایی چه معنایی می‌دهد؟ اگر به سال 57 
و 58 برویم، سر حد خودکفایی را تربیت نیروی متخصص می‌دانم؛ 
کـــه دانشـــگاه ما در آن برهه آمـــوزش محور بود و به همین دلیل نیز  چرا

همه دیدگاه‌های ما مرتبط با همین حوزه بود.
مسئله دیگر بحث رایگان بودن است، سؤالی که اینجا مطرح می‌شود 
آن است که رایگان بودن باید برای دولت باشد یا برای همه؟ یعنی تنها 
شامل حال دانشجویانی می‌شود که به دانشگاه‌های دولتی می‌روند؟ 
اصلا رابطه دولت با دانشـــگاه‌ها چگونه اســـت؟ با این حال می‌توان 
تفســـیر روزی از ســـرحدخودکفایی داشته باشـــیم؛ چراکه امروز دیگر 
سرحد خودکفایی تنها در حوزه آموزش نیست. به عبارت دیگر امروز 
دانشگاه‌های ما در نسل 3، چهار و پنج است و به جایی رسیده‌ایم 
که دانشگاه‌ها باید در اقتصاد کمک کنند. البته خودکفایی هم واژه‌ای 
بود که در دوران بعد از انقلاب بسیار تأثیرگذار بوده، در حالی که امروز 

کید می‌شود. بیشتر روی واژه خوداتکایی تأ
می‌خواهـــم دو تجربـــه را هـــم در این زمینه مطرح کنم که به آن‌ها کلان 
پروژه می‌گویم و متأســـفانه دو تجربه شکســـت خورده‌اند. تجربه اول 
قانونی است که می‌گوید به منظور برنامه‌ریزی و سیاست‌های مناسب 
تربیت نیروی انســـانی هماهنگی با نیاز بازار کار و متناسب‌ســـازی 
منابـــع بیـــن بخش‌ها باید با اولویت نیاز آموزشـــی صـــورت گرفته و در 
همین راســـتا دولت باید یک برنامه 10ســـاله جامع نیروی انســـانی را 
در حـــوزه آمـــوزش عالی آماده کند. کاری که بعد از برنامه دوم توســـعه 
شـــروع شـــده و پروژه‌هایی در این زمینه تعریف شـــدند، اما هیچ‌کدام 
برنامه‌محور نبودند. حالا دوباره همین کار را در ماده 95 برنامه هفتم 
توســـعه می‌خواهیـــم دنبال کنیم. اصلا بحث اساســـی آن اســـت که 
می‌توانیم نیازمندی‌ها را براساس رشته و رشته محل‌ها تعیین و دنبال 
؟ حتی اگر بخواهیم  ؟ اصلا دنیا به این سمت رفته یا خیر کنیم یا خیر
آمایش را هم مدنظر قرار دهیم، باید به این سؤال پاسخ داد که چگونه 
باید کار را دنبال کرد؟ یعنی دانشـــگاه‌ها هم باید آموزش محور بوده و 
هم به نیازهای آمایش پاسخ دهند و چه مدلی می‌تواند این مسئله را 
محقق کند؟ در اینجا باید نگاهی منطقه‌ای داشت. یعنی باید این 
ک قرار داد که دانشگاه‌های دنیا در ارتباط با مناطق خود چطور  را ملا
می‌اندیشند و چطور آینده را می‌بینند؟ مسائل منطقه‌ای و مباحث 
آمایشـــی دو دهه اســـت که در ادبیات دانشـــگاه‌ها وارد شـــده است. 
امروز آموزش باید حلقه اصلی قرار بگیرد و پژوهش و فناوری باید در 
کنار آن، جا داده شوند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی می‌گوید 
که دانشگاه‌ها باید لنگرگاه‌هایشان را مشخص کرده و لنگرگاه را هم 
اشتغال منطقه‌ای قرار دهند تا بازار برای خود آموزش عالی شکل بگیرد. 
همچنین این سازمان معتقد است دانشگاه‌ها باید نیروی کار را برای 
بازار منطقه‌ای تأمین کرده و در جریان نوآوری هم می‌گوید رسوخ دانش 

را باید در منطقه از طریق توانمندسازی نیروی انسانی دنبال کرد.

   امروز آموزش در دنیا 
بر‌اساس تقاضای اجتماعی حرکت می‌کند

قطعاً در دانشـــگاه به دنبال آنیم که بتوانیم پاســـخ تغییرات فناوری، 
... را بدهیم و اگر می‌خواهیم دانشگاه را هدایت  اجتماعی، جمعیتی و
کنیم باید آن را به سمت بازار کار هدایت کرد؛ جالب اینجاست که 
بـــازار کار را هـــم همان آموزش هـــدف می‌گیرد. امروز هرچند فناوری و 
یم که آموزش برای آن‌ها فدا شود.  پژوهش مهم است، اما نباید بگذار
در دهه اخیر هم مطالعاتی صورت گرفته مبنی بر اینکه اصلا می‌توان 
پژوهـــش را جایگزیـــن آموزش کرد و یا نوآوری را جایگزین این دو کرد؟ 
سؤال این است که وقتی ما آموزش را انتخاب می‌کنیم، یعنی از پژوهش 
و فناوری صرف‌نظر کرده‌ایم؟ هر چه مطالعاتی که در این زمینه صورت 
گرفته را مرور کردیم، نتیجه‌گیری‌اش آن بود که آموزش و پژوهش مکمل 
یکدیگرند و تنها تعداد معدودی مقاله داشتیم که بحث جایگزینی را 
در این زمینه مطرح می‌کردند. یعنی مقالات معتقد بودند اگر استادی 
کار پژوهشی می‌کند، این کار به حوزه آموزش همین استاد هم کمک 
می‌کنـــد. همچنیـــن آمـــوزش و نـــوآوری هم مکمـــل یکدیگرند. یعنی 
انتخاب ســـرمایه انســـانی و تربیت نیروی انسانی متخصص مبتنی 
بر نیازمندی‌ها در ســـطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی یک هســـته و 
پیشـــران اصلی در همه نســـل‌های دانشگاهی است. بنده بر اساس 
یافته‌هایم، آموزش را در آموزش عالی برای انجام دو وظیفه دیگر یعنی 

پژوهش و نوآوری و فناوری به‌عنوان پیشران می‌بینم.
سؤال این است که حالا اگر به مدلی رسیدیم که آموزش حلقه میانی 
و پژوهش و فناوری به‌عنوان حلقه‌های اطراف در دانشـــگاه قلمداد 
شدند، با این حال طبیعتا اگر می‌خواهیم به سراغ منطقه و جامعه برویم 
تا مشکلات را حل کنیم، با استفاده و اتصال با کدام نهاد باید این کار را 
انجام داد؟ که در پاسخ باید عنوان کرد نهاد بازار کار می‌تواند این نقش 
را ایفا کند. همان مؤلفه‌ای که در تمام تبصره‌های ماده 36 برنامه دوم تا 
کید شده و این اصلا جمله غلطی نیست؛  مواد برنامه هفتم هم به آن تأ
اما مسئله اصلی چگونگی ارتباط برقرار کردن با نهاد بازار کار است که 
می‌تواند برنامه‌ها را به شکست بینجامد. به طور مثال در منطقه نزدیک 
یا را در اولویت قرار می‌دهد؛ از  یا، بازار کار آن مشاغل مبتنی‌بر در به در
طرف دیگر در بازار کار کانسپ، فناوری، جمعیت، اقتصاد، تکنولوژی 
... وجود دارد که همه آن‌ها در آموزش عالی هم اثرگذار است. یعنی  و
نهاد بازار کار با تمام پیچیدگی‌ها، اثرگذاری و اثرپذیری که دارد، باید 
حلقه اصلی و رصد ما برای برنامه‌ریزی آموزش عالی در منطقه و انواع 

سیاستگذاری‌های پژوهشی و فناوری قرار بگیرد.
دنیـــا از دهـــه 70 به بعد تمام رویکردهای مبنی‌بر برنامه‌ریزی در حوزه 
آموزشـــی را بر دو رویکرد اســـتوار کرد که رویکرد نیازمندی‌های نیروی 
انسانی و تقاضای اجتماعی را شامل می‌شود. البته از نظر اقتصادی 
ک قرار می‌دهد؛ اما  هم دو دیدگاه تقاضای کار و دیگری عرضه را ملا
مسئله اصلی این است که نوع تربیت دانشگاه می‌تواند وضعیت را 
متفاوت کند؛ چراکه دانشگاه می‌تواند کارآفرین یا فردی را تربیت کند 
که اگر فناوری بازار کار تغییر کرده، خودش را بتواند با این مسئله به‌روز 
کند؛ یعنی لازم نیست دوباره برای آن کلاس‌های جبرانی بگذاریم. امروز 
تمام دیدگاه‌های دنیا به سمت تقاضای اجتماعی حرکت کرده است.

   نظام جامع اطلاعات بازار کار؛
 لازمه اصلی برای تغییر وضعیت دانشگاه‌ها

برای رفتن به این سمت باید یک‌سری ابزار را در اختیار داشته باشیم که 
یکی از آن‌ها نظام جامع اطلاعات بازار کار است که متأسفانه امروز آن 
را در اختیار نداریم و طبیعتا نبودن آن باعث شکست می‌شود. از برنامه 
اول توسعه ایران تا برنامه ششم، بحث فعال شدن این نظام مورد توجه 
قرار گرفته که هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم. اصلا اگر این نظام نباشد، 
چگونه می‌توان به فضای کار واکنش نشان داده و انعطاف‌پذیر بود؟ 
بحث چهارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای هم مسئله دیگری است، 
امروز در بین کشورهای آفریقایی، چهارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای 
به صورت کامل مشخص است، یعنی مشاغل چه صلاحیت‌هایی را 
نیاز داشته و در راستای آن در دانشگاه هم باید چه صلاحیت‌هایی را 
ایجاد کرد و مهارت‌های آن را آموزش داد. البته مصوبه‌ای در مجلس 
بـــرای ایـــن منظور داشـــتیم که 7 قدم را هـــم تعیین کرد اما درنهایت به 
خروجی مشخصی نرسید، در‌حالی‌که این مسائل جزء لازمه کار است 

و جالب‌تر اینکه در اختیار وزارت علوم هم نیست.
نقش‌پذیری دانشـــگاه چه در عرصه آموزش و چه پژوهش و فناوری، 
باید با حلقه آموزش جلو برود؛ برنامه‌ریزی از بالا به پایین کار سختی 
نیست، اما اینکه دفتر شورای گسترش آموزش عالی ما تصمیم بگیرد 
که پذیرش دانشجو مثلا فلان رشته 50 ظرفیت، در رشته‌ای دیگر 10 یا 20 
نفر باشد و این را هم برای کل کشور اجرایی کند، با وجود اینکه در برخی 
موارد و برخی رشته‌ها جواب می‌دهد، مثلا در تربیت معلم و پزشکی‌ها 
می‌تـــوان ایـــن کار را انجـــام داد، اما در رشـــته‌های وزارت علوم جواب 
نخواهد داد؛ چراکه مثلا در رشته‌های پزشکی، عنصر تعیین‌کننده 
جمعیت است؛ اما در دیگر رشته‌ها اینطور نیست. در همین زمینه 
بایـــد برویم و ببینیم که کشـــورهای دیگر چـــه برنامه‌ریزی‌ای برای این 
کسفورد و  ک قرار می‌دهند. آیا برای دانشگاه‌های برتر مانند آ کار را ملا
... مدل بدین شکل است؟ ما باید رویکرد پذیرش دانشجو  استنفورد و
را بر اســـاس تقاضای اجتماعی پیش ببریم و همچنین رابطه را بین 

دانشگاه، سیاستگذار و سازمان برنامه و بودجه هم تغییر دهیم.
 

   استان‌های کشور 
درگیر تأمین مالی دانشگاه‌ها نمی‌شوند

مـــا در بحـــث رابطـــه دولـــت از حیـــث مالـــی بـــا دانشـــگاه‌ها یکـــی از 
یم، آن است که هیچ‌کدام از استان‌های ما درگیر  ضعف‌هایی که دار
تأمین مالی دانشگاه‌ها نیست و این یک خطای تاریخی است؛ چراکه 
در دنیا اینگونه نیست. شما کشور آلمان و ایالت‌های آمریکا را نگاه 
کنید که درگیر تأمین مالی دانشگاه‌هایند. وقتی استان ما وارد چنین 
مسئله‌ای نمی‌شود و بودجه دانشگاه‌ها نیز به بهارستان وصل است، 
طبیعی است که دانشگاه هم اصلا نیازی ندارد که پاسخ استان خود 
را داده و نیاز آن را برطرف کند. در‌حالی‌که لازم است به استان‌هایمان 
اجازه دهیم وارد این حوزه شـــوند، البته این مســـئله به قانون بودجه و 
طبیعتا به سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد و طبیعتا وزارت علوم هم 

باید این مطالبه را داشته باشد. 
ما در ســـال 96 یک درصد بودجه پژوهشـــی اســـتان‌ها را متمرکز کرده 
و گفتیم کارگروهی تشکیل شود تا این بودجه در هر استان به دست 
دانشـــگاه معین برســـد. یعنی استان‌ها را به سمت واریز کردن پول‌ها 
به ســـمت دانشـــگاه‌ها ســـوق دادیم. البته امروز دیگر باید اعتبارات 
خـــاص را برای موارد خاص دانشـــگاهی لحـــاظ کنیم، مثلا باید برای 
مناطق محروم، چنین بودجه‌ای داشته باشیم یا مثلا برای پژوهش‌های 
کاربردی این کار را در نظر بگیریم. واقعیت آن اســـت که امروز اصل 
30 را بایـــد بـــه گونـــه‌ای دیگر دنبال کنیم، یعنی بایـــد پول‌ها را در یک 
صندوق گذاشته و یک مدل رقابت در بین دانشگاه‌ها ایجاد کنیم.

دانشگاه‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند 
نیروی آماده به کار مورد انتظار بازار را تأمین کنند

رشـــید زارع‌‌نهنـــدی، معـــاون 
آموزشـــی دانشگاه تحصیلات 

تکمیلی علوم پایه زنجان:
وقتـــی می‌خواهیـــم آمـــوزش را 
بـــرای بـــازار کار تنظیـــم کنیم، 
مسئله مهم این است که بین 
آموزش و بازار کار از نظر زمانی 
یادی وجود دارد. یعنی تا بازار کار را شناسایی و بعد  فاصله نسبتا ز
آموزش را بر اساس آن تغییر دهیم، عملا بازار کار تغییر کرده و این یک 

یم  چالش اساسی است. تصور می‌کنم ما در آموزش یک هسته‌ای دار
که در رشته‌های مختلف تا سال‌ها تغییر نمی‌کند؛ هرچند شاید در 
ی بتوانند اثرگذار  این میان حلقه‌هایی مانند پارک‌های علم و فناور
باشند، اما در اجرا می‌بینیم که باز هم نتوانستند به هدف اولیه‌شان 
در این زمینه برسند. نکته مهم این است که دانشگاه نمی‌تواند نیروی 
کار واقعا آماده را به بازار کار برساند و نیازمند حلقه‌های واسطه‌ای‌ایم. 
مسئله دیگر بحث ورود استان‌ها به دانشگاه‌هاست و هزینه‌کرد یک 
درصدی از بودجه پژوهشی‌شان بوده که بسیار کم است، این مسئله 
باید حداقل 10 برابر شود تا بتوانیم شاهد اثراتی در این زمینه باشیم. 

پتانسیل اجرایی‌سازی دروس مهارتی در دانشگاه‌ها 
وجود ندارد

، معاون پژوهشی  مجتبی رنجبر
و آموزشی دانشگاه فناوری‌های 

نوین آمل:‌
دربـــاره بازنگری رشـــته‌ها، باید 
بگویم یک گارد عجیبی وجود 
دارد کـــه مثلا چرا باید دروس به 
سمت مهارتی برود. در‌حالی‌که 
یکی از اقدامات خوبی که وزارت علوم داشت، این بود که دروس مهارتی 
و اشتغالزایی را به دانشگاه‌ها اضافه کرد. اما وقتی با دانشگاه‌ها صحبت 
می‌کردم، مسئولان معتقد بودند مثلا در استان تهران دانشگاهی پتانسیل 
لازم را ندارد که بتواند دروس مهارتی را اجرا کند، اصلا اداره این دروس 
یک معضل بسیار بزرگی است. ما تجربه‌ای که در دانشگاه خودمان در 

دروس مهارتی داشتیم، آن بود که قبل از تدوین این دروس، به سمت 
اجرای آن‌ها حرکت کرده و تا حدودی هم موفق بودیم. اما معتقدم باید 
یک بازنگری برای کل کشـــور در این زمینه داشـــته باشـــیم و دروس نیز 
باید بر‌اســـاس مناطق و پتانســـیل‌ها ارائه شـــود. یعنی وزارت علوم اگر 
می‌خواهد به معنی واقعی معضل را حل کند، باید بار دیگر دست به 
بازنگـــری در ایـــن زمینـــه بزند. نکته غیرقابل انکار آن اســـت که  30 تا 40 
درصد صنایع‌مان اصلا تولیدی نیستند، به همین دلیل وقتی مهندسی 
را تربیت می‌کنیم اصلا کارایی نخواهد داشت. نکته دیگر هم آن است 
که عضو هیئت‌علمی باید انگیزه کافی داشته باشد و وزارت علوم باید 
این کار را فراهم کند تا مثلا بین استادی که آموزش به‌روز دارد یا استادی 
که به مدل سابق دنبال می‌کند، تفاوتی وجود داشته باشد تا از این طریق 

همه اساتید به سمت کارهای به‌روز حرکت کنند. 

زمان ایجاد دوباره آزمایشگاه‌های آموزشی در دانشگاه 
فرا رسیده است

معـــاون  محمـــدی،  محســـن 
آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

دانشگاه گیلان:‌
خص‌ها  شـــا ی  یک‌ســـر مـــا 
ماننـــد اشـــتغال‌پذیری را در 
یـــم، امـــا ســـؤال  نظـــر می‌گیر
این اســـت کـــه مرجـــع چنین 
داده‌هایـــی کجاســـت؟ آیـــا اطلاعاتـــی کـــه دربـــاره فارغ‌التحصیلان 
می‌گیریم درست است؟ ما منابع مشخص و واقعی را در این زمینه 
ی از تصمیمات هم بر‌اســـاس داده‌هایی  یم و متأســـفانه بســـیار ندار
یادی با واقعیت دارد. مـــا باید مدل آموزش‌محور  اســـت کـــه فاصله ز

را در دانشـــگاه‌هایمان داشـــته باشیم و با وجود اینکه همه نیز به این 
کید دارند، اما واقعیتی که در دانشگاه می‌بینیم، اینکه چنین  مسئله تأ
ی از دانشگاه‌ها  مدلی در دانشـــگاه‌ها دنبال نمی‌شـــود. شاید بسیار
... را در اولویت اول‌شان قرار  ی، ساخت‌و‌ساز و واحدهایی مانند ادار
دهند، حتی در سال‌های اخیر پژوهش هم اولویت قرار گرفته است. ما 
در سال‌های اخیر بحث آزمایشگاه‌های جامع پژوهشی را داشتیم که 
یکرد آن‌ها هم این است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی نمونه  رو
را بیاورند و با استفاده از تجهیزات های‌تک به نتیجه برسند، اما برای 
ی نیازمند آزمایشگاه‌های آموزشی‌ایم که سال‌هاست  مهارت محور
این آزمایشگاه‌ها در دانشگاه‌ها تعطیل شده‌اند. امروز زمان آن رسیده 

که آزمایشگاه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها تأسیس شود.

سازوکار رسیدن به سرحدخودکفایی 
در رشته‌ها را تعیین کنید

مســـلم باقری، معاون آموزشـــی 
‌: دانشگاه شیراز

بایـــد در تصمیمات‌مان نگاه 
سیستمی داشته باشیم. یعنی 
وقتی می‌گویند رشته‌ها را باید 
بر اساس نگاه بازار کار تنظیم 
کنیـــم، باید این مســـئله را هم 
ک قرار داد که در بازار کار عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی  ملا
هم اثرگذار است و اینطور نیست که یک کمیته آمایش استان بتواند 
این کار را انجام دهد. خودمان در استان چنین کاری را کردیم اما امام 
جمعه شهر با این کار مخالفت کرد. یعنی اگر می‌خواهیم کاری انجام 

دهیم باید نگاه سیســـتمی داشـــته باشیم. اینکه در پذیرش دانشجو 
به صورت استانی و بومی عمل نمی‌کنیم نکته جدی است که باید 
ک قرار بگیرد. از طرف دیگر برخی از رشته‌ها را اصلا نمی‌توان بر  ملا
اساس بازار کار نگاه کرد. یعنی باید یک‌سری از رشته‌ها را از این امر 
مستثنی کرد. مسئله دیگر بحث حد خودکفایی است، یعنی تصور 
کنید الان فکر می‌کنیم بر اساس بازار کار یک‌سری رشته‌ها را تعطیل 
کنیم، مشـــکل حل می‌شـــود اما تحقق آن به دلیل عوامل سیاســـی و 
اجتماعـــی و اقتصادی کار بســـیار ســـخت و نیازمنـــد یک عزم ملی 
است و امروز هم این عزم وجود ندارد. از این رو باید سازوکار سرحد 
ی این زمینه بیشتر متمرکز شد  خودکفایی را مشخص کرد و باید رو

تا بتوانیم به سازوکار مشخصی برسیم.

تصمیم‌های  وزارت علوم 
به صورت رفع تکلیفی در دانشگاه‌ها اجرا می‌شود

 رحیـــم پیغان، معاون آموزشـــی 
‌: دانشگاه شهید چمران اهواز

مشـــکل اصلی دانشگاه‌ها در 
بحث آمـــوزش همـــان بودجه 
اســـت، یعنـــی مـــا برنامـــه بـــه 
دانشگاه‌ها می‌دهیم اما بودجه 
نمی‌کنیـــم.  را مشـــخص  آن 
پیشـــنهاد بنده آن اســـت که نه‌تنها بودجه کلی باید برای دانشگاه‌ها 
لحاظ شود، بلکه برای هر فعالیتی که می‌خواهیم تعریف کنیم باید 

که دانشگاه‌ها از لحاظ امکانات،  بودجه آن را هم در نظر بگیریم؛ چرا
... به خصوص دانشـــگاه‌های استانی، فرسوده شده‌اند. به  پرســـنل و
همین دلیل وقتی می‌گویید آزمایشگاه‌ها را به سمت صنعت ببریم، 
آن هـــم در حالـــی که بـــه طور مثال منِ معاون در دانشـــگاه نمی‌توانم 
آزمایشـــگاه‌های خودم را تجهیز کنم، عملا این کار شـــدنی نیســـت. 
یعنی برنامه‌های خوب وزارت علوم وقتی ابلاغ می‌شـــود، به صورت 
رفع تکلیف از سوی دانشگاه‌ها اجرا می‌شود و عملا بازخورد خوبی 
ندارد و علتش هم آن اســـت که باید به فعالیت‌های وزارت علوم به 

صورت پروژه‌ای با بودجه مشخص نگاه کرد. 
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